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 نظام سیاسی مطلوب  نظام سیاسی مطلوب 
در اندیشۀ شهید مزاری


محمدعلی حامدی  

شهید مزاری از معدود رهبران برجسته و برخاسته از حوزۀ علمیه 
اسـت که در برقراری مناسـبات دین و سیاسـت کوشـیده است و 
توانسـته اسـت در سـطح جامعۀ شـیعه و هزاره که تا آن زمان نگاه 
یـی بـا سیاسـت بـود،  یارو طبقـۀ روحانیـت یـک نـگاه تضـاد و رو
یکرد جامعۀ  رابطـۀ آشـتی‌پذیری برقـرار کنـد و کوشـشِ مبتنی بـر رو
کار قـرار  فعـال بـه جـای جامعـۀ منفعـل و انزواگرایانـه را در دسـتور 
دهـد. او تالش کـرد نـه تنهـا جامعـۀ هـزاره بـه عنـوان جامعـۀ فعـال 
و پویـا باشـد؛ بلکـه اقـدام به اصلاح سیاسـت در نظام سیاسـی در 
سـطح‌ ملـی را نیـز خواسـتار شـد. بخـش عمـدۀ مبـارزات او را ایـن 
یژگـی سیاسـی تشـکیل می‌دهـد و البتـه تـا آخـر عمـر بر اصالح در  و
یـد و نظـام سیاسـی مطلـوب  نظـام سیاسـی افغانسـتان اصـرار ورز
یـخ سیاسـی را مطالبـه کـرد.   و متفـاوت از نظـم موجـود در بسـتر تار

نظام سیاسی مطلوب در اندیشۀ شهید مزاری
شـهید مـزاری بـه منظـور برهـم زنـی مناسـبات و سـاختار ظالمانـۀ 
جریـان  تـا  کوشـید  بسـیار  افغانسـتان  یـخ  تار سیاسـی  نظـام 
عدالت‌خواهـی در افغانسـتان جـان گیرد و یـک حکومت عادلانه 
بـه  را  اقـوام  کـه حقـوق همـۀ  انسـانی  و  اسالمی  اصـول  برمبنـای 

رسـمیت بشناسـد، ایجاد شـود، در واقع یک نظام سیاسـی فراگیر 
کـه همـۀ اقشـار جامعـه در آن بـه صـورت عادلانـه سـهیم باشـند، 

مـورد خواسـت ایشـان بـود. 
شـاه بیت تفکر و اندیشـه‌های اجتماعی و سیاسـی شـهید مزاری 
تشـکیل  عدالـت  همه‌جانبـۀ  برقـراری  و  تبعیـض  و  ظلـم  رفـع  را 
می‌داد در مجموعه مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های 
سیاسـی او در هیـچ امـری بـه پیمانـۀ عدالـت و برابـری و تأمیـن 
کید نشـده اسـت. کن در افغانسـتان تأ حقـوق بـرای همـۀ اقوام سـا
از دیـدگاه شـهید مـزای در افغانسـتان نظـام سیاسـی‌ای شایسـته 
اسـت کـه باتوجـه بـه کثـرت قومیـت و اقلیت‌هـای قومـی و نـژادی 
بتواند برمبنایی ساختار سیاسی مناسب، حقوق همه را عادلانه 
کـس از حقـوق سیاسـی و اجتماعـی خـود  گیـرد و هیـچ  در نظـر 
یژگی برخوردار است،  محروم نباشد.  نظام سیاسی که از چنین و
کـرد.  می‌تـوان آن را در اندیشـۀ سیاسـی شـهید مـزاری جسـت‌وجو 
یـخ سیاسـی افغانسـتان و در نظام‌های  طـرح نظریـۀ عدالـت در تار
گذشـته عمدتـاً بـر مبنـای مذهـب و قومیـت اسـتوار بـوده اسـت و 
در عمـل در قالـب انحصـار و اسـتبداد سیاسـی- مذهبّی‌  نشـأت 
گرفتـه از تبعیـض و تعصـب قبیلـه‌‌ای ظهـور کـرده اسـت. به تعبیر 
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دیگـر تفسـیر عدالـت  بـر معادلـۀ سـه عنصـری 
شـریعت، سـلطنت و قبیلـه شـکل یافتـه بـود؛ 
یخـی آن را در حکومـت  چنان‌کـه مـا نمونـۀ تار
مشـاهده  وضـوح  بـه  خـان  عبدالرحمـان 
می‌کنیـم. عبدالرحمـان بـه عنـوان سـلطان بـا 
اسـتفاده از نیـروی معنـوی شـریعت و نیـروی 
را  افغانسـتان  ملـت  توانسـت  قبیلـه  انسـانی 

کنـد.  کشـتار جمعـی  سـرکوب و اقـدام بـه 
بنـای  یـر  ز اندکـی  تغییـرات  بـا  معادلـه  همیـن 
تفـاوت  رقـم می‌زنـد.  نیـز  را  دولـت مجاهدیـن 
در  جابه‌جایـی  مجاهدیـن  دولـت  در  جـدی 
جایـی  کـه  اسـت  قبیلـه  و  سـلطنت  عنصـر 
ایـن  بـر  می‌دهـد.  قـوم،  و  احـزاب  بـه  را  خـود 
اسـاس مبانـی نظـری دولـت مجاهدیـن را سـه 
تشـکیل  قومیـت  و  احـزاب  شـریعت،  عنصـر 
مـزاری  شـهید  منظـر  از  نیـز  ایـن  کـه  می‌دهـد 
پذیرفتـه نیسـت؛ لـذا ایشـان در برابـر یـک نظـام 
کمیـت  حا ظالمانـۀ  و  فرسـوده  برسـاختار  کـه 
تغییـر  بـا  نیـز  مجاهدیـن  عصـر  در  و  یخـی  تار
کـه البتـه  اندکـی از نظـر شـکلی اسـتوار اسـت 
از  برجسـته‌تر  بسـیار  انحصارگرایـی  یژگـی  و
و  ایسـتاد  می‌شـود،  مشـاهده  آن  در  گذشـته 
آن را غیرقابـل قبـول دانسـته و موضـع جـدی را 
مبتنـی بـر سـاختاری کـه در آن عدالت رعایت 
گرفتـه  نظـر  در  ملیت‌هـا  همـۀ  حقـوق  و  شـود 

می‌کنـد.   مطـرح  شـود، 
مـدار  و  محـور  عدالت‌اجتماعـی  موضـوع 
و  اجتماعـی  کنش‌هـای  و  اندیشـه‌ها  تمامـی 
شـهید  می‌دهـد.  تشـکیل  را  ایشـان  سیاسـی 
مـزاری بیـش از همـه و هـر چیـز دیگـر سـخن از 
مایه‌هـای  بـن  و  می‌گویـد  عدالت‌اجتماعـی 
عنصـر  سـه  سیاسـی  اندیشـۀ  در  را  او  فکـری 
شـریعت، عدالـت و مـردم تشـکیل می‌دهـد و 
کـه هـدف مـا تشـکیل یـک  ایشـان می‌فرمایـد 

حکومـت اسالمی، مردمـی، فراگیـر و مبتنی بر 
اسـت. افغانسـتان  در  عدالت‌اجتماعـی 

عنصـر شـریعت: باتوجـه بـه این‌کـه او خـود در 
پیـدا  علمـی  و  فکـری  رشـد  حـوزه‌ای  فضـای 
نیـز  او  اندیشـۀ  کـه  اسـت  طبیعـی  بـود،  کـرده 
متأثـر از همیـن فضـای فکـری هسـت و عنصـر 
نظـر  مـورد  حکومـت  دینـی  هویـت  شـریعت 
شـهید مـزاری را بـه نمایـش می‌گـذارد. در واقـع 
نظام سیاسـی مطلوب از دیدگاه شـهید مزاری 
آن نـوع نظـام سیاسـی‌ای اسـت کـه عنصر دین 
تشـکیل‌دهندۀ  فـۀ 

ّ
مول آن  در  دینـی  هویـت  و 

اصلـی بـه حسـاب آیـد.  
نظـر  مـورد  سیاسـی  نظـام  در  عدالـت:  عنصـر 
شـهید مـزاری مفهـوم محـوری و اصلـی و یکـی 
از مفاهیم اصلی تشکیل‌دهندۀ نظام سیاسی 
کـه هیچـگاه  مطلـوب ایشـان اسـت. مفهومـی 
یـخ سیاسـی افغانسـتان  نتوانسـته اسـت در تار
جایگاهی داشـته باشـد. بنای رفتار نظام‌های 
سیاسـی گذشـته را رفتـار عادلانـه بـا شـهروندان 
یـت  بـر محور تشـکیل نمی‌دهـد؛ بلکـه بیشـتر 
منافـع قـوم و قبیله‌گرایـی تفسـیر شـده اسـت. 

مـورد  سیاسـی  نظـام  در  نیـز  مـردم:  عنصـر 
رفیـع  و  بلنـد  جایـگاه  از  مـزاری  شـهید  نظـر 
یـخ  برخـوردار اسـت. او از معـدود کسـانی در تار
در  مـردم  حقـوق  سـر  بـر  کـه  اسـت  افغانسـتان 
یخـی  تار بی‌عدالتـی  و  انحصارگرایـی  برابـر 
آن  بـا  و  ایسـتاد  کشـور  سیاسـی  سـاختار  در 

نکـرد.    معاملـه  هیچـگاه 
یـخ سـه قـرن اخیـر  اگـر در صفحـات خونیـن تار
مـردم  کـه  می‌بینیـم  یـم،  بینداز نگاهـی  کشـور 
بـه معنـای »ملـت« معنـا نشـده اسـت؛ بلکـه 
کاماًل یـک نظـام طبقاتـی  نظام‌هـای سیاسـی 
و قبیلـه‌‌ای بـوده اسـت و مـراد از مـردم نیـز قـوم و 
کم  قبیلـۀ خـاص منظـور اسـت. بـه جـز قـوم حا
نداشـته  جـای  ملـت  تعریـف  در  اقـوام  دیگـر 

شهید مزاری به منظور 
برهم زنی مناسبات 

و ساختار ظالمانۀ 
نظام سیاسی تاریخ 

افغانستان بسیار 
کوشید تا جریان 
عدالت‌خواهی در 

افغانستان جان گیرد 
و یک حکومت عادلانه 

برمبنای اصول اسلامی 
و انسانی که حقوق 

همۀ اقوام را به رسمیت 
بشناسد، ایجاد شود.
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کمـان در نظـام سیاسـی  اسـت و بـه تعبیـر دیگـر مـردم همـان حا
کمیـت همـان مـردم.  کمـانِ در حا کشـور اسـت و حا

از ایـن‌رو اسـت کـه افغانسـتان همـواره بـا بحـران ملـی روبـه‌رو بـوده 
اسـت و ملیـت بـه معنـای واقعـی آن در هیـچ نظـام سیاسـی در 
کامـل برخـوردار نبـوده اسـت.  یـک تعریـف جامـع و  افغانسـتان از
ناعادلانـۀ سیاسـی در  بـا مطالعـۀ دقیـق وضعیـت  شـهید مـزاری 
نظـام  تعریـف  در  کشـور،  یـخ  تار اسـتبدادی  و  کهنـه  کمیـت  حا
سیاسـی مـورد نظـر و مطلـوب خـود بـرای عنصـر مـردم بـه عنـوان 
مهـم  جایـگاه  خـود،  سیاسـی  نظـام  در  اصلـی  مفاهیـم  از  یکـی 
تعریـف می‌کنـد، کـه یکـی از مؤلفه‌های اساسـی اندیشـۀ سیاسـی 

می‌دهـد.  تشـکیل  را  او 
بنابراین، از دیدگاه شهید مزاری نظام سیاسی‌ای عادلانه تعریف 
کـه بتوانـد سـه عنصـر فـوق را در خـود جـای دهـد؛ یعنـی  می‌شـود 
هـم ایـن نظـام سیاسـی ملـی و مردمـی باشـد، بـه این معنـا که همۀ 
اقشـار مـردم و ملـت افغانسـتان را فراگیـرد نه این‌کـه تحت انحصار 

یـک قـوم و قشـر خاص اداره شـود. 
هـم عدالت‌اجتماعـی و حقـوق شـهروندی در آن رعایت گردد، به 
کـه همـۀ مـردم از امتیـازات مسـاوی و عادلانـه براسـاس  ایـن معنـا 

شایسـتگی‌ها بهره‌منـد باشـد. 
عالوه بـر ایـن، نظـام سیاسـی مـورد نظـر شـهید مـزاری بـر مبنـای 
سیاسـی  نظـام  یعنـی  باشـد.  اسـتوار  بایـد  نیـز  اسالمی  اصـول 
مطلـوب از دیـدگاه شـهید مـزاری یـک نظـام اسالمی، مردمـی و 

اسـت. محـور  عدالـت 
یخ  از این‌رو اسـت که شـهید مزاری با نهضت آزادی‌خواهی در تار
كـم بـر  معاصـر کشـور، اقـدام بـه بهـم زنـی مناسـبات غیرانسـانی حا
روابـط حكومـت و مـردم افغانسـتان می‌کند. جامعـه‌‌ای كه نه تنها 
كمـان آن، بـل تمـام رفتار و روابـط اجتماعی در  سـلوك سیاسـی حا
آن از لحـاظ انسـانی مریـض و معیـوب اسـت. از قریـب سـه قـرن  
تبعیضـی  اندیشـه‌های  انحصـار  در  سیاسـی  قـدرت  كـه  پیـش 
عرصه‌هـای  در  مفكوره‌هـا  ایـن  كـه  شـد  سـعی  درآمـد،  نـژادی  و 
سیاسـی و اجتماعی توسـعه یافته و بر تمام شـئون جامعه اسـتیلا 
كمیـت  حا سـایۀ  در  اجتماعـی  نفـاق  آن  نتیجـۀ  كـه  كنـد  پیـدا 
كمیت یك  مطلق‌العنـان طائفـه‌ا‌ی بوده اسـت. پـروژۀ اسـتقرار حا
كنان  طائفـه بـر اقـوام و ملیت‌هـای مختلـف و در مجمـوع بـر سـا
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تحقـق  کمـال  در مرحلـۀ  امیرعبدالرحمـان  توسـط  یـك سـرزمین 
پذیرفـت. 

كـه ایـن امیـر مسـتبد اسـتقرار داده بـود، اختنـاق بـود. ایـن  آن‌چـه 
در  از وی  پـس  كـه  كمیتـی شـد  هـر حا اختنـاق سـنت سیاسـی 
عرصـۀ سیاسـی ایـن جامعـه بـه ظهـور نشسـته اسـت و از ایـن پـس 
كنـش و واكنـش یـك سیسـتم منحـط و  یـخ اجتماعـی مـا در  تار
غیرانسـانی بـا مجموعـه‌ای از نیروهـا و حركت‌هـای پراكنده‌ا‌ی كه 
بـه صـورت معـارضِ قـدرت و سـلطۀ بی‌چـون و چـرای اسـتبداد و 

سـتم تظاهـر یافتـه اسـت، خلاصـه می‌شـود. 
شـهید مزاری فقدان رفتار و روابط انسـانی و اسـتیلاء جور و جهل 
و تبعیـض بـر مناسـبات آدمیـان در جامعـه را یگانـه معضـل ایـن 
جامعـه می‌دانسـت؛. لـذا بـا الهـام از آموزه‌هـای توحیـدی اسالم؛ 
پیـام بـرادری، برابـری و كرامت انسـانی را با الگو گرفتن از پیام قرآن 
کـه می‌فرمایـد: »ولقدکرمنـا بنـی آدم«1  سـر مـی‌داد و حـل مشـكل 
گـرو احیـای انسـانیت، احتـرام بـه انسـان و اعتقـاد بـه برابـری  را در 

انسـان می‌دیـد. 
گذاشـتن بـه انسـان  كرامـت انسـانی و ارج و احتـرام  پیـام او پیـام 
كهنگی‌ناپذیـر اسـت و نسـل امـروز جامعـۀ مـا  اسـت. و ایـن پیـام 
سـخت بـه ایـن پیـام نیازمند اسـت و اهمیت مزاری نیـز در همین 
پیـام او اسـت. نـه در اینك‌ـه او تنهـا یـك رهبـر جهادی یـا یك فعال 
کـه فخـر و افتخـار جهـاد و یـک حـوزۀ  كوشـندۀ سیاسـی اسـت  و 
علمیـه بـرای او کافـی باشـد. مـزاری بـه عنـوان یـك انسـان مظلوم، 
امـا مؤمـن و وفـادار بـه انسـانیت یـك نظـام ناعادلانه و غیرانسـانی را 
یر سـؤال برد و كوشـید كه با احیای انسـانیت و احترام به انسـان،  ز
را پاسـدار  کنـد و آن  انسـانی  افغانسـتان،  را در جامعـۀ  سیاسـت 

كرامـت او قـرار دهـد. 
بنابرایـن، نظـام از دیـدگاه شـهید مـزاری عادلانـه تعریـف می‌شـود 
کـه بتوانـد سـه عنصـر شـریعت، عدالـت و مـردم را در خـود جـای 
فکـری‌اش  خواسـتگاه  تناسـب  بـه  اسالمی  شـریعت  دهـد. 
اجتناب‌ناپذیـر می‌نمایـد، عدالـت دال مرکـزی اندیشـۀ سیاسـی 
او را تشـکیل می‌دهـد. واژۀ مـردم همـان چیـزی اسـت کـه مفاهیـم 
یـت مـردم عدالت  فـوق را قـوام می‌بخشـد و شـهید مـزاری بـا محور

و شـریعت را تفسـیر می‌کنـد.  


